
 مجسمه سازی 
با ضایعات خودروی اسقاطی
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ــرم کـــردن بــا فــلــزات و  دست و پنجه ن
پرونده

 
ــن آلات به خاطر سرسختی آن هــا،  آهـ
ــزو پـــرچـــالـــش تـــریـــن و  ــ مــعــمــولا جـ
جــانــفــرســاتــریــن مــشــاغــل محسوب 
ــرای یک خانم، دردســرهــای  مــی شــود. ایــن کــار قطعا ب
بیشتری دارد به خصوص اگر بخواهید آثار حجمی خاص و 
متفاوتی را تولید کند. »مریم کاظمی« مجسمه سازی است 
که 17سال به عنوان مدیرمالی مشغول فعالیت بوده اما 
یکهو تصمیم می گیرد تا به سراغ یکی از مشاغل مورد 
علاقه اش از کودکی بــرود. بنابراین از شغلش استعفا 
می کند و یک کارگاه مجسمه سازی با ضایعات آهن در 
تهران راه می اندازد. او برای ساخت این آثار حجمی و 
تندیس ها، خودش برای جمع آوری ضایعات فلزی دست 
به کار می شود و به آهن سخت و سرد در قالب مجسمه های 
با روح و لطیف، جان می دهد. در پرونده امروز زندگی سلام 
و به بهانه روز جهانی هنر به سراغ او رفتیم که تصاویر آثار 
هنری اش در شبکه های اجتماعی پربازدید شده و حتی در 
رسانه های خارجی هم مورد توجه قرار گرفته است. امروز 
یعنی 15 آوریل ، روز جهانی هنر توسط انجمن بین المللی 
هنر)IAA( به منظور ارتقای آگاهی از فعالیت های خلاقانه 

هنری در سراسر جهان نام گذاری شده است.

 به بهانه روز جهانی هنر با »مریم کاظمی« که شیوه  نوینی از ساخت آثار حجمی با مفتول، پیچ، مهره، ضایعات خودرو، زنجیر 
آهنی و ... را اجرا می کند و از لندن، آلمان، قطر و ... مشتری داشته است، گفت و گو کردیم

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

این قدر ناخنت رو نجو
جویدن ناخن عادت اشتباهی است که می تواند 

عواقب بدی برای سلامت داشته باشد

 ترفندهای دوست یابی
 در میان سالی 

چرا طلاق آثاری مانند ترک کوکائین 
دارد؟ 

 طنز| چرا لیگ برتر ما
 در دنیا تک است؟

    در زندگی سلام امروز بخوانیم:
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به این کار چلنگری می گویند
به عنوان اولین سوال از او می پرسم که نام این هنر و حرفه دقیقا چیست که می گوید: 
»این  آثاری که می سازم، مجسمه های فلزی هستند اما در اصل به این کار چلنگری 

چلنگری  نوعی  یــا  می گویند 
است که در آن به آهن بر اساس 
چیزهایی که در ذهن مان است 
یــا مـــردم ســفــارش می دهند، 
هر  بنابراین  می دهیم؛  شکل 
شکل و طرحی که به من داده 
ــود یــا بــه ذهنم خطور کند،  ش
من ایــن قابلیت را دارم که با 
آهــن، مفتول و ورق آن را اجرا 
کنم و بسازم تا به یک مجسمه 
ــود. در این  یا پیکره تبدیل ش
کــار خــرده هــای آهــن را بــه هم 
بنابراین  می کنم  جفت و جور 
ــت و نه  ــرف اس نــه آهنگری ص

مجسمه سازی معمولی«.

مردها در این شغل کم می آورند
ظاهر این شغل بسیار سخت و پرچالش به خصوص برای یک خانم به نظر می رسد. نظر خانم 
کاظمی را در این باره جویا می شوم که می گوید: »دقیقا درست است. این شغل مردانه است 
و اصلا یک جوری است که مردها در این شغل کم می آورند. من خودم بارها شده که کم 
آوردم و احساس کردم که دیگر نمی توانم این شغل را ادامه بدهم اما چون خیلی علاقه مند 
بودم، ادامه دادم و سختی هایش را تحمل کردم. این شغل به خصوص از نظر بدنی خیلی 
سخت است، توان بالایی می طلبد و انرژی زیادی هم می برد. همچنین باید حوصله و صبر 

بسیار زیادی هم داشت و زود خسته نشد وگرنه اثر نهایی، ماندگار نخواهد بود.«

 17سال مدیرمالی بودم
 و سال 96 استعفا دادم

این هنرمند، سال ها به عنوان مدیرمالی کار می کرده است اما ناگهان تصمیم به رها 
کردن فعالیت دفتری می گیرد و یک کارگاه مجسمه سازی در تهران راه می اندازد. از 
او می پرسم که دقیقا چه اتفاقی افتاد که چنین تصمیمی را گرفت که می گوید: »17 
سال مدیر مالی یکی از بیمارستان های تهران بودم اما سال 96 استعفا دادم. دلیلش 
هم این بود این کار یعنی مجسمه سازی از ابتدا جزو علایق زندگی من بود و احساس 
کردم که دیگر نباید زمان را برای رسیدن به این هدف و آرزویم از دست بدهم. بنابراین 
تصمیم گرفتم در ابتدا یک کارگاه کوچک باز کنم اما یک دفعه، سر از این کارگاه بزرگ 
فعلی درآوردم. با خودم برنامه ریزی کرده بودم که در ابتدا مقداری کار هنری بکنم تا یک 
مقداری به من آرامش بدهد اما یک دفعه افتادم در این شغل و الان دیگر یک کار صنعتی 
شده و از مجسمه سازی کوچک و ساده فاصله گرفته است. ابتدا می خواستم فقط یک 
کار هنری بکنم و یک کارگاه معمولی داشته باشم اما الان وارد یک مرحله دیگر شدم 
چون از محصولاتم استقبال شد و خودم هم همیشه دنبال انجام کارهای بزرگ هستم.«

طرح هایم چکیده خلاقیت  هایم است
از خانم کاظمی درباره اولین قدم برای تولید یک مجسمه یا پیکره 
فلزی می پرسم که این طور توضیح می دهد: »بگذارید با یک مثال 
این مسئله را برای تان شفاف کنم. من الان در حال ساختن یک 
کشتی هستم. وقتی می خواهم کشتی بسازم، ابتدا در اینترنت، 
طرح های کشتی های متعدد را می بینم و به جزیئات آن ها دقت 
ــژه ای می کنم. سپس همه آن هــا را بررسی می کنم. از میان  وی
همه شان به یک جمع بندی می رسم و یک طرح جدید می زنم که 
تصمیم می گیرم آن را پیاده و بسازم. الان برای تولید همین کشتی 

که الان در حال ساخت آن هستم، حداقل 50تا عکس را به طور دقیق 
با جزئیات بررسی کردم و چکیده اش را که به نظرم قشنگ ترین حالت 
ممکن خواهد شد به زودی پیاده می کنم. در این بین، گاهی یک فکر 

خلاقانه هم به نظرم می رسد که آن ها را هم جدی می گیرم و 
به کار اضافه می کنم. مثلا برای همین کشتی، 

حرکت  که  بسازم  پاروهایی  می خواهم 
می کند و تا امروز، کسی در جهان نمونه 

مشابه آن را نساخته است.«

ضایعات فلزی را دانه به دانه جمع آوری می کنم

او درباره این که مواد اولیه ساخت این آثار حجمی را چطور تهیه 
می کند، می گوید: »مصالح اصلی ما آهن است. از مفتول و ورق 
آهن در سایزهای مختلف بگیرید و همین طور ضایعات خودرو برای 

ساخت این آثار حجمی استفاده 
می کنم. همچنین با قطعاتی از 

ضایعات آهن، خودروی اسقاطی، 
پیچ و مهره و زنجیر، پیکره و تندیس 

می سازم. ضایعات را هم از گذشته تا همین 
الان، خودم جمع می کنم. دلیلش هم این است که 

انتخاب بعضی قطعات فقط کار خودم است و باید با چشم خودم 
ببینم که به درد کارم می خورد یا نه. یعنی من هرچه قدر به یک نفر 
بگویم که فلان چیز را برای من از بین ضایعات پیدا کن، نمی تواند. 
من خودم باید بروم در ضایعاتی ها و آن قطعه ای را که می خواهم 
پیدا کنم تا بتوانم استفاده کنم. ضایعات خودرو به خصوص در 
تولید مجسمه ها کاربرد دارد. مثلا پرتره مرد هزار چهره را تماما 
با ضایعات خودرو زدم یا کارهای رباتیک و ... را. مثلا برای چشم 
یک مجسمه، من باید یک چیزی پیدا کنم که به چشم بخورد و 
شبیه باشد. به همین خاطر باید قطعات مورد نیاز را دانه به دانه، 
خودم پیدا و انتخاب کنم. بعد از این که ضایعات شبیه به جسمی 
که تصمیم به ساخت آن را دارم، پیدا می کنم، آن ها را با جوشکاری 
در کنار یکدیگر قرار می دهم. وقتی یک شکلی را تجسم می کنم 
و تصمیم به ساختش می گیرم، با ضایعات از پایین تا بالای آن را 

می سازم تا به محصول نهایی برسم.«

ساخت هر اثر بین یک هفته تا یک ماه زمان می برد

از اومی پرسم که تا حالا چند تا اثر تولید کرده و ساخت هر کدام از 
آن ها چه قدر زمان برده است که می گوید: »خیلی اثر تولید کردم. 
من تقریبا به صورت حرفه ای، دو سال است که مشغول این کار 
هستم و خیلی کارهای متفاوت و آثار حجمی فلزی را تولید کردم. 
تعداد آن ها که فروختم قطعا بیشتر از 100 مورد بوده است. درباره 

ساخت هر اثر هم باید بگویم که این مسئله بستگی به عوامل 
مختلفی دارد اعم از اندازه طرح، میزان مصالح مورد نیاز، 
پیچیدگی آن، جزئیاتش و ... . با این توضیحات، تقریبا 
از یک هفته شروع می شود. یعنی یک طرح حداقل یک 

هفته و بیشترین آن ها تا یک ماه هم زمان برده است.«

قیمت این مجسمه ها از 7 تا 
60 یا 70 میلیون تومان است

ــاره قیمت تقریبی آثــاری که برای  خانم کاظمی درب
ساخت آن ها زحمت زیادی کشیده می شود، می گوید: 
»ببینید، نسبت به زحمتی که برای هر مجسمه یا اثر 
حجمی یا تندیس کشیده می شود، نمی توان نسبت به 
سختی که برای آن کشیده شده، رویش قیمت گذاشت 
چون مردم در ایران، توان خرید آن را ندارند. اما بخواهم 
تقریبی بگویم، طرح هایم از 7 یا 8 میلیون تومان شروع 
می شود تا 60 یا 70 میلیون تومان. قیمت آن بستگی 

به عوامل مختلفی دارد اما تقریبا در همین بازه است.«

از لندن و کشورهای حوزه 
خلیج فارس مشتری داشتم

خانم کاظمی با اشــاره به این که از کشورهای خارجی هم 
پیشنهاد ساخت آثــار حجمی داشته، می گوید: »مشتری 

خارجی هم در این سال ها داشتم. مثلا از لندن، کشورهای 
حوزه خلیج فارس مثل قطر، کویت و ... مشتری داشتم که از 

همین مجسمه هایم خریدند. همچنین سفارش هایی 
از عراق و آلمان هم داشته ام. در مورد درآمد،  برای 

سازمان ها هم فقط یک بار برای شهرداری دو تا المان 
ساختم که آن هم 2 سال پیش بــود. یک مجسمه کلاه 

قرمزی را ساختم و یک خرگوش که به یک شهرستان ارسال شد«.

 درآمدم در زمان مدیرمالی بودن 
بیشتر بود اما ...

از این هنرمند می پرسم که آیا شده تا حالا از انتخاب این شغل پیشمان شود؟ آیا 
درآمدش در زمان مدیرمالی بودن بیشتر بوده یا الان؟ او می گوید: »من آن زمانی که 
کار مالی می کردم چون سمت و مسئولیتم بسیار خوب بود، درآمدم بالا 
و نسبت به تورم، جذاب بود. البته مسئولیتم سنگین بود و استرس 
زیادی داشت. به  همین دلیل تصمیم گرفتم که استعفا کنم 
و یک کار آسان تر انجام بدهم که مورد علاقه ام هم باشد. 
درباره این که بعد از تغییر شغلم پشیمان شدم یا نه، راستش 
را بخواهید، بعضی وقت ها خیلی پشیمان می شوم چون 
خیلی به من سخت می گذرد. اگر بگویم که واقعا از من 
چیزی نمانده، دروغ نگفتم. بارها پیش آمده که به خاطر 
فشار کاری در همین کارگاه شروع کردم به گریه کردن. 
بعضی وقت ها شب که به خانه می رسم، می گویم که از فردا 
دیگر در این کارگاه را می بندم اما باز دلم نمی آید چون زحمت 

زیادی برای آن کشیدم.«

سختی های این شغل، یکی دوتا نیست
ــاره سختی های ایــن حرفه و  ــرای مــا دربـ از خانم کاظمی می خواهم ب
چالش  هایش کمی بیشتر توضیح دهد که می گوید: »اولین سختی، محیط 
گرم و پرسروصدای کارگاه است. این که باید آهن سرسخت را شکل دهیم، از 
سختی های دیگر کار است. یکی از قسمت های سخت این کار، برخورد آدم ها 
با من است. مثلا چندباری پیش آمده که چند نفر به کارگاهم آمدند و چون 
من خانم هستم، بعدش فهمیدم که از من دزدی کردند و چندتا از اثرهایم را 
بردند. آدم های ناجور هم گاهی به کارگاهم می آیند. این جور چیزها برایم 
خیلی اذیت کننده بوده. علاوه بر این، جور کردن متریال، گشتن در ضایعات 
در گرما و سرما، وصل کردن این ها به هم تا رسیدن به نتیجه نهایی و ... خیلی 
سخت است. اگر بگویم این شغل در حد کار در معدن سخت است، گزاف 
نگفتم. یک بخش دیگر هم بحث درگیری روانی و ذهنی این کار است. مثلا 
هر روز باید تجسم کنم که امروز می خواهم چه چیزی بسازم و آیا ارزش دارد 
که روی آن وقت بگذارم یا نه؟ گاهی وقت ها شب نمی تواتم بخوابم از بس که 
ذهنم مشغول است. باید ساعت ها فکر کنم که می خواهم چه چیزی بسازم، 
جزئیاتش چطور باشد و این مسئله باعث می شود که ذهنم بیش از حد درگیر 
باشد. گاهی پیش می آید که من جلوی تلویزیون روشن می نشیم اما آن را 
نمی بینم چون ذهنم درگیر چیز دیگری است و به فکر طرح هایم هستم. کلا 
تفریح دیگری هم به جز کارم ندارم. به عبارتی دیگر، این کار همه زندگی ام 

را درگیر کرده است.«

هدفم شناخته شدن این هنر 
است

»کلا آثــاری که با دست ساخته می شوند، خاص و پرطرفدار 
هستند. من در این سال ها طرح های زیادی تولید کردم و برای 
همه شان زحمت زیادی کشیدم. از نظر خودم، خاص ترین شان 
مجسمه مرد هزار چهره است که خیلی هم از آن استقبال 
شــد. کارهای ربایتک و دوچرخه و ... هم زحمت 
زیادی برای تولیدشان کشیده ام.« خانم کاظمی 
با ایــن مقدمه و در پایان می گوید: »مــن سعی 
می کنم این حرفه را تا جایی که می توانم ادامه 
بدهم. برایم مهم است و هدفم این است که 
بیشتر شناخته شود و مورد توجه قرار بگیرد. 
اکنون سفارش هایی از داخل ایــران و خارج 
دارم و دوست دارم یک روزی را ببینم که آثارم را 

به تمام کشور های جهان صادر می کنم.«
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